
نگاهی به تیتراژ »هزاردستان« بیندازی،  از معدود بازماندگان این مجموعه 
و البته به سبب ابعاد نقش مهم ترین آنهاست. مردی که از شکار آهو به 
شکار انسان روی می آورد، اما در ادامه قلم را جایگزین تفنگ می کند 
و از رضا تفنگچی می شود،  رضا خوشنویس. دستی که پیش از این ماشه 
تحولات و طی  لکن سیر  بر کاغذ می رقصاند.  را  قلم  این بار  می چکاند 

طریق تسلسل وارش، او را در نهایت به خویشتن خویش بازمی گرداند.
این  طراحی  که  فرودهاست  و  فراز  همین  یزد«؛  »تابناک  گزارش  به 
شخصیت پیچیده را از هر حیث متمایز می نماید و بازی در آن را دشوار 
و در عین حال فرصتی ناب برای دیده شدن. جمشید مشایخی همانی است 
که به نوشته سعدی سیمای ایران، علی حاتمی جان داد و رضا تفنگچی 
را ماندگار کرد. با او از رفاقت و خاطره هایش با علی حاتمی و ساخت 
هزاردستان گفتیم؛  خاطره بازی ای که به سبب حوصله و صبر این بازیگر 

کهنه کار مفصل شد.
برای آغاز از آشنایی خودتان با مرحوم علی حاتمی بگویید. آشنایی 

که منجر به همکاری های متعدد و موفق شد.
علی حاتمی پیس می نوشت و به اداره هنرهای دراماتیک می آورد تا اگر 
اوایل  از همان موقع، یعنی  با او همکاری کند.  کارگردانی مایل است 

دهه 40 با او دوست شدم.
پیشنهاد نقش رضا تفنگچی چگونه مطرح شد؟

را شروع کند؛ من خدمتگزار  این سریال  وقتی سال 1358 می خواست 
بچه ها در اداره تئاتر بودم. از من دعوت و ابتدا در مورد بعضی نقش ها 

مشورت کرد. بعد گفت که می خواهد کار را با من کلید بزند.
مراحل  شاهد  و  مجموعه  این  ساخت  جریان  در  آغاز  همان  از  پس 

مختلف آن بودید.
بله. با هم به خانه پیرنیا در خیابان لاله زار رفتیم. علی حاتمی آن خانه را 
برای زمانی انتخاب کرده بود که رضا از تهران می رود، ازدواج می کند 
رضا  بود  قرار  که  دختری  نقش  در  بازی  برای  می شود.  خوشنویس  و 
خوشنویس با او ازدواج کند خانم خوروش انتخاب شد و ما با ایشان چند 
سکانس را در آن خانه گرفتیم. فخری خوروش از بهترین بازیگران تئاتر 
و سینمای ایران هستند، اما از لحاظ سنی به آن نقش نمی خورد. به همین 
دلیل آقای حاتمی خانم شهلا میربختیار را انتخاب کرد که سنش خیلی 
با ایشان تکرار شد.  کمتر بود و دوباره سکانس هایی که گرفته بودیم 
فکر می کنم حدود چهار ماه در خانه پیرنیا بودیم. سه ماه هم طول کشید 
که قسمت های مربوط به زندان را بالای محله اقدسیه بگیریم که من و 
مرحوم داوود رشیدی در آن صحنه ها با هم بازی داشتیم. آن زمان مدام 
مسئولان تلویزیون عوض می شدند و همچنین طول می کشید تا بازیگران 
متوقف شد و فکر  فیلمبرداری کار  اضافه شوند؛ پس  به مجموعه  تازه 
می کنم در این حین آقای حاتمی فیلمبرداری کمال الملک را شروع کرد.

یعنی با توقف این کار، شما در »کمال الملک« بازی کردید؟
بله. چون تا می آمدند بازیگران جدید متن را بخوانند و مسئولان اجازه 
فیلمبرداری   64 تا   58 سال  از  می کنم  فکر  می برد.  زمان  بدهند  کار 

»هزاردستان« طول کشید.
تاریخی که در بیشتر جاها ثبت شده است 1358 تا 1366 است.

این  حال  هر  به  باشد.  درست تر  می فرمایید  شما  که  تاریخی  شاید 
فاصله هایی که بین ضبط کار ایجاد می شد در عین دشوارتر کردن کار، 

باعث شده بود که بچه ها شخصیت هایشان را از حفظ باشند.
شما چندین همکاری با مرحوم حاتمی داشتید و در عین حال رفیق هم 

بودید. حال و هوای کار کردن با ایشان چگونه بود؟
قبل  سال  چند  می نوشت.  بی نظیری  دیالوگ های  علی  بود.  عالی  بسیار 
از این که ایشان از دنیا برود من با مجله فیلم مصاحبه کردم و ایشان را 
سعدی سینمای ایران نامیدم. یادم می آید آن زمان عده ای از حرف من 
خوششان نیامد، اما همان ها بعد از فوت علی،  حرف مرا تکرار کردند. 
علی قبل از این که فیلم بسازد، با من و مرحوم حسین کسبیان در مورد 
فیلمی که می خواست بسازد صحبت کرد. قرار بود نقش های اصلی اش را 

ما بازی کنیم که البته آن فیلم ساخته نشد. 
آن موقع با آقای مهرداد فخیمی که فیلمبردار بود همکاری داشتند منتها 
کارهای تبلیغاتی می کردند. بعد از آن فیلم »حسن کچل« را ساخت و 
برای فیلم »طوقی« از من دعوت کرد که من با تهیه کننده آن به توافق 
نرسیدم. علی از من دلخور شد و فکر کرد کارش را قبول ندارم. اگر 
اشتباه نکنم این ماجرا تا سال 1352 طول کشید. تا این که ایشان خواست 
شش داستان از حضرت مولانا را کار کند و من در شش داستان بازی 
داشتم و مهم ترینش برای من همان قصه چنگیز بود. بعد از این سریال 
»سلطان صاحب قران« را ساخت که من در آن نقش ناصرالدین شاه را 
بازی می کردم. بعد هم در سوته دلان، هزاردستان و کمال الملک با علی 

همکاری داشتم.
جایگاه این نقش را در کارنامه کاریتان چگونه می بینید؟

موزیسین  یک  به  که  می ماند  این  مثل  کنم.  نگاه  این گونه  نمی توانم 
یا  است  داده ای،قشنگ تر  انجام  اصفهان  مایه  در  که  کاری  بگویید 
همایون؟ نمی خواهم بگویم همه سریال هایی را که کار کرده ام دوست 
داشتم و برایشان ارزش قائلم ولی بخشی از کارهایی را که کرده ام، قلبا 

دوست دارم. 
و  احتجاب  شازده  کوچولو،  بوس  یک  کمال الملک،   هزاردستان،   مثلا 
ناصر  با  که  را  »نفرین«  همچنین  داشتم،   دوست  را  نمی میرند   پهلوانان 
قائل شوم، چون در هر  میانشان تمایز  اما نمی توانم  تقوایی کار کردم. 

کدام شخصیت های متفاوتی داشتم.
زندگی  آن  با  سال  هشت  حدود  که  باشد  این  نقش  این  تمایز  شاید 
کردید. می شود گفت از این حیث تجربه متفاوتی برای شما بوده است.
بله، اما همان گونه که گفتم در عین حال کمال الملک را بازی کردم که 
عاشق شخصیت او هستم. خیلی برایم جالب بود چون این شخصیت هیچ 

ارتباطی با شخصیت رضا نداشت.
چقدر از دوبله نقشتان راضی بودید؟

علی دوست داشت کارهایش را دوبله کند. دوبلور من هم آقای منوچهر 
اسماعیلی بود که یکی از بهترین هاست و برایش احترام ویژه ای قائلم. 

کارش بسیار زیبا بود.
ما  ندارند.  تمایلی  صدایشان  شدن  دوبله  به  بازیگران  از  بسیاری  اما 
هنرمند تئاتر بودیم و می توانستیم جای خودمان صحبت کنیم اما دلیل 
نمی شود که من کار خوب آقای اسماعیلی را نادیده بگیرم و خودم را 
لوس کنم و بگویم می خواهم جای خودم حرف بزنم.با گذشت سال ها 
هنوز در مورد این سریال صحبت می شود و در بازپخش ها بیننده دارد. 

راز این ماندگاری چیست؟
به عنوان  قلم، دانش و پشتکار علی حاتمی. من  به  این مربوط می شود 
از دیالوگ ها  نابغه بود.  او  با علی کار کردم، معتقدم  کسی که سال ها 
بسادگی نمی گذشت. هیچ وقت از یک صحنه الکی رد نمی شد. آنقدر 
می گرفت تا مورد قبولش واقع شود. پشت هزاردستان، جدیت و علاقه 

علی نهفته بود و همین راز موفقیت آن است.
به دیالوگ ها اشاره کردید. بعد از علی حاتمی خیلی ها خواستند سبک 
دیالوگ نویسی او را تکرار کنند اما به ندرت موفق شدند. دیالوگ ها 

یا از نظر شاعرانگی کم داشت یا در بافت قصه نمی نشست.
فکر  دربیاوری.  را  دیگری  ادای  ندارد  فایده ای  باشد.  باید خودش  آدم 

کنید بنده بخواهم ادای بزرگ ترین بازیگر جهان یعنی مارلون براندو را 
دربیاورم، نتیجه مسخره می شود. من جمشید مشایخی هستم و باید کار 
خودم را انجام دهم. باید آن چیزی که در وسع جسم و شعور من است 
ادا درآوردن جای دیگری را  با  ادا درنیاورم. نمی شود  بازی کنم و  را 

گرفت. محال است.
موانعی  با  قطعاً  جنگ  سال های  در  بی سابقه ای  سریال  چنین  ساخت 

روبه رو بوده است. از این دشواری ها بگویید.
مدام مسئولین عوض می شدند. علی خیلی دوندگی کرد. هم غصه خورد 
زحمت  با  بلکه  نشد  هزاردستان  بی خودی  هزاردستان  شد.  شاد  هم  و 
از دشواری ها، ساخت محله های  و  مشقت علی حاتمی چنین شد. یکی 
قدیمی مثل لاله زار و میدان توپخانه بود. علی ساخت شهرک سینمایی 
را با عشق و علاقه پیگیری می کرد. کسی که به علی کمک می کرد، 
هنرمند بزرگی بود که زمانی در تئاترهای لاله زار دکور می ساخت. آنها 
انجام  را  دکور  ساخت  و  طراحی  کار  که  دیگری  هنرمندان  با کمک 
می دادند این شهرک را به سرانجام رساندند. نباید تک تک این عزیزان 

زحمتکش را فراموش کنیم.
این مجموعه ترکیب فوق  العاده ای از بازیگران را گرد هم آورد که بعد 
از آن تکرار نشد. در صدرش شما،  علی نصیریان،  محمدعلی کشاورز، 
داوود رشیدی و عزت ا... انتظامی کم نظیر بود. از کار کردن با تک تک 
دوستان لذت می بردم. با آقای کشاورز از تئاتر دوست بودیم و همکاری 
خوبی داشتیم، همچنین با آقای داوود رشیدی خیلی سکانس های مشترک 

داشتم.
عاشقی محنت بسیار کشید

یک روز مرحوم علی حاتمی را بسیار غمگین دیدم. علت را پرسیدم، 
گفت حالا که تئاترهای لاله زار بسته شده است، بازیگران این نمایش ها 
هر  هستم.  آنها  نگران  کجاست؟  از  درآمدشان  منبع  می کنند؟  چه 
پهن  هزاردستان  در  سفره ای که  دارند.  نان خور  عائله   6 ـ   5 کدامشان 
نباش، می گردم آنها را  ناراحت  اینهاست. جوابش دادم که  شده، برای 
یک  هنرمندان.  این  کردن  پیدا  به  کردم  شروع  فردا  از  می کنم.  پیدا 
روز یکی  از بازیگران را در بهشت زهرا دیدم که بر سر قبری نشسته 
بعد  اما  اقوامش است،  از  اول فکر کردم مزار یکی  و قرآن می خواند. 
دیدم یکی آمد و یک ده تومانی کف دستش گذاشت. او هم بلند شد 
و سر مزار دیگری رفت و دوباره به قرآن خواندن مشغول شد. فهمیدم 
از سر ناچاری به این کار رو آورده است. همه اینها را پیدا و به مرحوم 
 حاتمی معرفی کردم و آن خدابیامرز هم در هزاردستان نقش هایی بهشان 

داد. 
نقش خودم هم قرار بود در هزاردستان خیلی پررنگ تر باشد. ابتدا قرار 
بود نقش سربازی را که بعدا اصغر همت بازی کرد، من بازی کنم اما به 
دلیل سفرم به بوشهر منتفی شد. مرحوم علی حاتمی یک انسان به تمام 
معنا بود. در حیاط منزل شان کنار باغچه روی یک تخت می نشست و 

مطالعه می کرد و می نوشت. یک رادیو هم کنار دستش بود. 
عاشق ترانه ای بود که با این مطلع آغاز می شد: 

عاشقی محنت بسیار کشید/ تا دم دجله به معشوقه رسید

کوسهنهنگ،بزرگترینغیرپستاندارمهرهدارجهاناستومتوسطوزنبالغآنبه9تنمیرسد.

غول آرام در سواحل استرالیا

پنج شنبه  10  اسفند  1396           شماره  2188                                                                                                                                      

روزنامه 

قیمت در کازرون 400 تومان
eshterak.ir@gmail.com

   ISSN:  5873 - 8002      5873-8002 :  ) شماره استاندارد بین المللی روزنامه طلوع )شاپا

شیراز: خیابان انقلاب )نادر(/ نبش پارک انقلاب/ مجتمع رز/ طبقه اول                 تلفن :32344772-071          فاکس: 32344771           چاپخانه: آنیل رسانه برتر 

کازرون: خ قدمگاه/ پایین تر از تقاطع امیرکبیر  071-42229246

طلوع   روزنامه فرهنگی/سیاسی/اجتماعی/ ورزشی        صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمد مهدی جعفری زاده

 www.tolounews.com آدرس سایت:

http://telegram.me/tolounews tolounews@آدرس کانال تلگرام رسمی روزنامه طلوع: یا جستجوی 

tolounews.com/Regulations.aspx مرامنامه اخلاقی:

حساب  جاری سپهر 0101455837001 بانک صادرات    به نام روزنامه طلوع

عضو شرکت تعاونی مطبوعات کشور

                                            toloudaily@gmail.com :پست الکترونیک

فروردین
امروزممکناستعشقدرزندگیشماتولدیدوبارهپیداکند.اگرنیمهی
و نزدیکی احساس شکل به اتفاق این پیداکردهاید پیشازاین را دیگرتان
صمیمیتبیشتربینشماوطرفمقابلتانخواهدبود،اگرهمهنوزمجردو
عاطفی زندگی دروضعیت تغییراتی روز پایان تا بهاحتمالزیاد تنهاهستید

خودمشاهدهخواهیدکرد!
اردیبهشت

امروزشمابهیکبارهتغییراتیرادرخودمشاهدهمیکنید.شایدوقتیدرآینه
بهخودتاننگاهمیکنیددرکمالتعجباحساسکنیدکهانگاردرمقابلیک

سوپراستارقرارگفتهایدواحساساعتمادبهنفستانچندبرابرشود.
خرداد

شمارا ذهن زندگیتان محل یا و کار محل در نفر یک با درگیری امروز
حسابیبههمخواهدریختوشایدباعثشودتامدتیطولانینتوانیدروی
انجامهیچکاریتمرکزکنید؛پستاجایممکنازقرارگرفتندرچنین

موقعیتهاییخودداریکنید.
تیر

در یاحرفهای علمی تحقیقات انجام قبیل از مهمی و کارهایجدی امروز
انتظارشماهستندوانجاماینکارهاوقتزیادیازشماخواهدگرفت.

مرداد
امروزشماعشقواحساسبسیارشدیدیرانسبتبهشریکزندگیخودو
یاشخصیکهدوستشداریداماهنوزجسارتکافیبرایبیاناحساساتخود

نسبتبهاورانداشتهاید،دروجودخوداحساسخواهیدکرد.
شهریور

دقیقیخواهد اطلاعات میگویدهمچون شما به امروز آنچهحسششمتان
به تکیه با بود قادرخواهید بهشماوحیشدهاند!شما عالمغیب از بودکه
ایناحساسدرونیخودموفقیتهایقابلتوجهیکسبکردهوحتیمیزان

درآمدخودراافزایشدهید.
مهر

اجتماعیشرکتکنید.در یا فعالیتگروهی بخواهیددریک امروزشاید
اینجمعشمابایکیازدوستانیاآشنایانقدیمیخوددیدارخواهیدداشت
در تغییرات این البتهخوشبختانه باشد، میرسدکاملًاعوضشده نظر به که
این مجذوب بهشدت ناگهان شما که شدهاند باعث و هستند مثبت جهت

شخصشوید.
آبان

شروعیکپروژهیجدیددرمحلکارتانکهبافنّاوریمدرندرارتباطاست
میتواندزندگیحرفهایشمارادرمسیریکاملًامتفاوتقراردهد.

آذر
با اینسفر در بهاحتمالزیاد بروید، بهسفر اینزودیها به است قرار اگر
میکند. خودجذب به بهشدت شمارا که شد خواهید آشنا جدیدی شخص
آشناییبااینشخصباعثخواهدشدکهازسفرخودبیشترلذتببرید،اما
رابطهتانبااینشخصبهاحتمالزیادباپایانیافتناینسفربهآخرخواهد

رسید.
دی

امروزممکناستخبرهاییدررابطهباپولیکهبهصورتکاملًاغیرمنتظره
آورده دست به خودتان را پول این شاید بشنوید. رسید خواهد دستتان به
به ارث ازطریق یاحتی ازیکسرمایهگذاریدرگذشته، را یاآن باشید،

دستآوردهباشید.
بهمن

بهچنینچیزیفکر قبل از بیآنکه ناگهانیو بهاحتمالزیادخیلی امروز
کردهباشید،ایدهیشروعیکشراکتحرفهاییاتجاریبهسرتانخواهدزد.

اسفند
آیامدتیاستکهبهفکرتغییرشغلخودبودهاید؟اگرجوابتانمثبتاست

امروزمیتواندروزخوبیبرایجستوجوبهدنبالشغلموردنظرتانباشد.

       طبیعت کامفیروز فارس در اسفندماهاز نگاه دوربین

امروزِ شما

عکاس: زهرا سپهرتاج

گفت وگو با جمشید مشایخی، به بهانه نقش آفرینی به یادماندنی در سریال »هزاردستان«:

نمی شود با ادا درآوردن جای دیگری را گرفت


